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Abstract 

Common language is one of the most important determinants of the identity and 

nationality of human groups. It plays a major role in communicating among the 

various inhabitants of the same land. 

Persian language and literature, because of its valuable features, has been a 

central focus of Iranian civilization and culture and has been a unifying factor. The 

Qajar period was the starting point for Iran to deal with the outside world. 

As a result of this encounter, aspects of the distinction between the "self" and the 

"other" were highlighted. In other words, the notion of 'identity', without necessarily 

speaking about it, appeared in some written works of the early Qajar period. The two 

bloody wars and the historicization of Iran and Russia marked the beginning of the 

introduction of new nationalist and patriotic ideas into Persian poetry. 

During the Iran-Russia wars, "Habbooten" increasingly became the work of 

poets and writers of the period, and the geographical territory of the country was 

read as home to those with an Iranian identity. 
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Fath Ali Khan Saba is one of the most famous and, in a word, the greatest poet of 

the Iran-Russian wars. By revisiting ancient notions of nationality and patriotism, he 

has recreated the linguistic identity of Shahanshahnameh in a new way. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيشناخت زبان
  47 -  31، 1401 تابستان و بهار، 1، شمارة 13)، سال ـ ترويجي علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  صبا ةنام هويت زباني در شهنشاه
  گرايي اي از بازخواني مفاهيم كهن مليت و وطن نمونه

  *مسلم احمدي
  **يحيي حسينايي

  چكيده
 انسـاني  هـاي گـروه  مليـت  و هويـت  كننـده تعريـف  مهـم  عوامـل  از يكـي  مشـترك  زبان
 گونـاگون  سـاكنان  ميان ارتباط برقراري در ايعمده نقش واقع در زبان اين. آيد مي  شمار به

 دارد، كـه  ارزشمندي هايويژگي دليل به فارسي، ادبيات و كند. زبانمي بازي يك سرزمين
 .اسـت  بـوده  مطـرح  آفـرين وحدت عاملي و ايراني فرهنگ و تمدن اصلي محور عنوان به

 و تمـايز  وجوه برخورد، اين اثر در. بود خارج دنياي با ايران برخورد آغاز نقطه قاجار  دوره
 الزامـاً  آنكـه  بـي  »هويت« مفهوم به توجه عبارتي به. شد برجسته »ديگري« از »خود« تفارق
شـد.   ظـاهر  قاجـار  نخسـت  دوره مكتـوب  آثـار  برخـي  در آيـد،  ميان به سخني آن درباره

هاي ايـران و  ترين شاعر دوره جنگترين و به بياني بزرگخان صبا يكي از معروف فتحعلي
نامه گرايي، هويت زباني در شهنشاهبازخواني مفاهيم كهن مليت و وطن روس است. وي با

نامه صبا با را به شيوه جديدي بازآفريني كرده است. در اين جستار، هويت زباني در شهنشاه
اي و سندكاوي مورد بررسـي قـرار   گيري از روش كتابخانهتحليلي و با بهره- شيوه توصيفي

چـون   دهد كه صبا توانسته است با خلق مفاهيمي همنشان ميهاي تحقيق گرفته است. يافته
نوگرايي و بازآفريني زباني، آوردن كلمات جديد فرنگي و لغات تازه و نمايش نقش بنيادين 
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زبان فارسي در پاسداشت هويت ملي، به اهميت زبان فارسي، در حفظ و تحكيم مليـت و  
  گرايي در جامعه بپردازد. وطن
  نامه، قاجار.زباني، مليت، صبا، شهنشاه هويت ها: دواژهيكل

 

  مقدمه .1
كـه متمايزكننـده هـر شـخص از      هويت، پاسـخي بـه چيسـتي و كيسـتي هـر فـرد اسـت       

است. هويت انواع گوناگوني دارد و عموماً شامل هويت ديني، تـاريخي، فرهنگـي،     ديگري
ترين نـوع   ترين و مهمباشد. در اين ميان هويت ملي، بالا جغرافيايي، ادبي، اساطيري و ... مي
ها و پيوندهاي جغرافيايي، تاريخي، فرهنگي،  ها، وابستگي هويت است و به مجموعه ويژگي

گيـرد و اعضـاي جامعـه بـه      بر مـي  شود كه زندگي انساني را در زباني، قومي و ... گفته مي
سـاز و   هويت) شناخت عناصر 21: 1383كنند. (روح الاميني،  بالند و به آن افتخار مي مي  آن

آينـد،   ك ملـت بـه حسـاب مـي    بخش در آثار ادبي ما كه خود بخشي از فرهنـگ ي ـ هويت
و جلــوگيري از تقليــد از  عــاملي بــراي شــناخت ميــراث ســرزمين، تــاريخ آن  توانــد مــي

شود. ضمن آنكـه بايـد گفـت، جوامـع مختلـف همـواره بـر هـم تاثيرگـذاري و            بيگانگان
پيشرفت گردد اما خودباختگي فرهنگي، عنصري اسـت   تواند عامل تأثيرپذيري دارند كه مي

  ها را به قهقراي فرهنگي كشانيده است. كه همواره در طول تاريخ، ملت
گـردد شـاهنامه اسـت.     ن مطـرح مـي  از نخستين آثاري كه به نوعي مفهوم هويـت در آ 

را در اسـاطير، يعنـي در ژرفـاي    » اصـل و اسـاس هويـت ايرانـي    «نخست شـاهنامه    بخش
دهد. اهورامزدا نخستين انسان و نخستين پادشاه جامعـه   معي اقوام ايراني نشان ميج  آگاهي

برگ و اي دارد؛ آنگاه پر و بال و شاخآفريند كه در ميانه جهان ج انساني را در ايران زمين مي
شود...  گستراند ... و جهان به سه كشور بخش مي انسان را از ميانه جهان بر شرق و غرب مي

هويـت قـومي شـرق و غـرب بنيـاد      هويت ايراني با پادشاهي ايـرج در برابـر    از اين زمان
هاي تقليدي فراواني بوجود آمـد   ) پس از فردوسي حماسه8: 1373شود. (اشرف،  مي  نهاده

انـد.   كه هر كدام در دوره وجودي خود، كاركردي اجتماعي يـا حتـي سياسـي را دارا بـوده    
هاي ادبـي و   هاي توصيف، زيبايي تگي كلام، شيوهنامه صبا اثري است كه از نظر پخشهنشاه

تواند در دوره قاجار (موسوم بـه   لطايف بديعي، چندان قابل قياس با شاهنامه نيست، اما مي
تـوان بـا    بازگشت ادبي)، در رديف آثار مهم در تبيين هويت ملي قـرار گيـرد. بنـابراين مـي    
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ايي را در قالب هويـت زبـاني،   گربررسي و پژوهش در آن، انعكاس الگوهاي مليت و وطن
  بازشناسي و بازتوليد كرد. 

  هاي اصلي در اين مقاله عبارتند از اينكه: پرسش
 نامه صبا چگونه است؟هويت زباني چيست و تجلي آن در شهنشاه. 1

گرايـي در دوره قاجـار و منظومـه    گفتمان تجـدد در قالـب مفـاهيم مليـت و وطـن     . 2
  اند؟دهنامه چگونه بازتوليد ش شهنشاه

  
  تحقيق ةپيشين 1.1

هـاي  تـرين كتـاب  هاي مختلفي صورت گرفته است. از مهـم در زمينه هويت زباني پژوهش
اردكاني اشاره كـرد كـه   از داوري » هويت ملي و زبان فارسي«توان به كتاب منتشر شده مي
اله ) در مق1388هاي تخصصي هويت، ورودي نداشته است. همچنين آباديان (البته به حوزه

اي مختصر به ، اشاره»هاي هويت ملي در برخي آثار مكتوب نيمه نخست دوره قاجارمؤلفه«
جغرافياي ايران و هويت ملي كرده كه مولفه هويت زباني در حيطه تحيقات وي قرار ندارد. 

هاي روس با ايـران در  هاي تاريكي جنگفصل«خسروشاهي كتابي تحت عنوان نيز طاهري
اي اله بهبودي نيز در رسالهكه البته وارد مقوله هويت نشده است. هدايت داشته» شعر فارسي

، به صورت جدي، مسئله بازتاب »هاي ايران و روسادبيات در جنگ«حجم تحت عنوان كم
هويت ايرانـي و  «هاي ايران و روس در شعر فارسي را بررسي نموده است. در كتاب جنگ

هاي شـعر فارسـي پرداختـه و    موم به كليه دورهاز شاهرخ مسكوب به طور ع» زبان فارسي
از هويت زبـاني تـا   «) نيز در مقاله 1391اي گذرا به دوره قاجار داشته است. عيلاني (اشاره

اي را در خصوص ادبيات پايداري در حوزه هويت مطـرح  ، نكات ارزنده»پايداري فرهنگي
بر دوره صفويه، زبان فارسي با تاكيد » هويت ملي در ايران«نموده است. گودرزي در كتاب 

داند. با اين وصف، اثري يافت نشد كه به طور مسـتقل،  را ركن هويت ملي در اين دوره مي
  نامه بپردازد.به بررسي هويت زباني در دوره قاجار و بويژه كتاب شهنشاه
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  اهميت و ضرورت تحقيق 2.1
افتخارآميز ايران، زبان فارسي همواره زبان آينه فرهنگ هر قوم و ملتي است. در طول تاريخ 

هويت و همبستگي مردم را حفظ كرده و گونـاگوني و فزونـي اقـوام ايرانـي كـه از دوران      
هاي هخامنشي، اشكاني و ساساني تا امروز وجود دارد، از راه اين زبان به يگانگي حكومت

دي كـه دارد،  زشـمن هاي ار) زبان فارسي، به دليل ويژگي133:1386انجاميده است. (فلاح، 
آفـرين بـوده اسـت.    عنوان محور اصلي تمدن و فرهنگ ايراني مطـرح و عـاملي وحـدت    به
هـاي اصـلاحي كـه آغـاز آن از دوره قاجـار بـود از ابـزار گسـترش          سوي ديگر، جنبشاز

شد. در اين ميان حفظ هويـت زبـاني و    گرايي محسوب ميهاي جديد مليت و وطن انديشه
گرايي آن، به عنوان ابزاري در جهت حفظ هويت ملي و تحكيم وطنبازخواني مفاهيم كهن 
  گيرد.مورد توجه قرار مي

  
  . بحث2

  صبا ةنام مختصري از زندگي 1.2
هاي ايـران و  ترين شاعر دوره جنگترين و به بياني بزرگخان صبا يكي از معروففتحعلي

هـم زد و  ا بـه  ظهـور او مكتـب دوره صـفوي ر   «شيرازي معتقد است روس است. حميدي
» كـن سـاخته اسـت.   روايي داشـته، ريشـه  مرج و آشوب را كه در كشور سخن حكموهرج

هـاي  هاي صـبا در بـاب جنـگ   ) برخي از پژوهشگران روايت19: 1364شيرازي، (حميدي
دانند چرا كه وي به چشم خويش شاهد آن حوادث بـوده اسـت.   ايران و روس را معتبر مي

نامـه، در  اي از اتفاقـات درمثنـوي خـود، شهنشـاه    در نقـل پـاره  كـم  شايد همين امر، دست
تـرين مثنـوي   نامه، مفصل) شهنشاه126: 1375تاثير نبوده است. (لنگرودي، گرايي او بي واقع

هـزار   هاي روس با ايران است و تعداد ابيات آن را از پنجصبا در باب فتوحات شاه و جنگ
ــل ــا چه ــه ت ــت گفت ــزار بي ــاهريه ــد. (ط شــفق و ) رضــازاده154: 1388وشــاهي، خسران

العابـدين مـؤتمن آن را   و زين» خان صباترين مثنوي فتحعليمهم«پور اين اثر را  آرين  يحيي
  دانند.مي» ترين مثنوي تاريخ قاجارمعروف«

رض بـه هويـت ملـي ايرانيـان را     صبا تكرار دوباره تاريخ دوران فردوسي بـزرگ و تع ـ 
ر از او اقدام به سرايش اين اثر نموده است. وي روسـها را ادامـه   بوده و با الهام و تاثي  شاهد
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هـايي را  دانـد. شـاعر در شـرايط زيسـتي خـود و فردوسـي شـباهت       انيران (تورانيان) مـي 
ازسـازي هويـت ملـي ايرانيـان،     نموده و بـا سـرودن يـك اثـر حماسـي، سـعي در ب        لمس
  است.   داشته

  
  قاجار ةساز در دور ترين عامل هويت مهم 2.2
 و تمـايز  وجوه برخورد، اين اثر در. بود خارج دنياي با ايران برخورد آغاز نقطه قاجار دوره
 الزامـاً  آنكـه بـي  »هويـت « مفهوم به توجه عبارتي به. شد برجسته »ديگري« از »خود« تفارق
در . شـد  ظـاهر  قاجـار  نخسـت  دوره مكتـوب  آثار برخي در آيد، ميان به سخني آن درباره
نويسـاني كـه هنـد،    نگاران دربار، روحانيان و سـفرنامه كنار ديوانيان و وقايع قاجار، در  دوره

نوعي  كه به مقوله هويت ملي با اتكا بهروسيه و اروپا را از نزديك ديدند، شاعراني نيز بودند 
هاي  هاي شاعران، نامه هاي مورخان، ديوان نگاه تاريخي توجهي ويژه داشتند. بنابراين نوشته

كـه در زمـان جنـگ بـا روس      1ها و متوني مانند احكام و فتواهـايي  ان، سفرنامهسالارديوان
شـوند. ايـن    شد، از منابع بررسي انديشه نويسندگان و شاعران آن عصر دانسته مي مي  صادر

  منابع براي فهم مقوله هويت ملي در آن دوره تاريخي، بسيار اهميت دارد. 
سـاز ايـن دوره   تـرين حادثـه دوران   هـاي ايـران و روس، برجسـته    بدون ترديـد جنـگ  

است. در واقع حمله روس به ايران، در آغاز قرن نوزدهم، در جوشـش، خيـزش و     تاريخي
تناوري معنوي (انتزاعي) ملت ايران، در نتيجه تحريك و انگيزش احساس و همبستگي ملي 

  )150:1384اي ايفا كرد. (تاجيك، ايرانيان، نقش سازنده
  

  تزبان و ملي ةرابط 3.2
هــاي انســاني كننــده هويــت و مليــت گــروهزبــان مشــترك يكــي از عوامــل مهــم تعريــف

اي را در برقراري ارتباط ميان ساكنان گوناگون آيد. اين زبان در واقع نقش عمده مي  شمار به
  يك سرزمين بازي مي كند.

يـان در طـول تـاريخ بـوده اسـت.      پناهي براي حفظ هويت ملـي ايران زبان فارسي، جان
دانست كه وحدت فرهنگي و سياسي كشورها، با وجـود اخـتلاف در نـوع حكومـت،       بايد

  )10: 1379ريشه در زبان مشترك دارد. (مسكوب، 
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  گرايي قاجار خالق مفاهيم جديد مليت و وطن ةشعر دور 4.2
دوره قبــل از مشــروطيت و  «بــه  در بررســي شــعر دوران قاجــار، معمــولا آن را يــا    

قبـل و بعـد از   «) و يـا  18: 1380كننـد (شـفيعي كـدكني،   ميبندي تقسيم» مشروطيت  دوره
طور كلي شـعر سـنتي قاجـار، همـان شـعر قبـل از       ) اما به15: 1364(حميدي،» مشروطيت

موسوم است. در واقع نطفه شعر بازگشـت بـه   » بازگشت ادبي«مشروطيت بوده كه به دوره 
 2ه شــاعران بــود.خــان زنــد بــاعتنــايي كــريمتــوجهي نادرشــاه بــه شــعر و بــيدوران بــي
در اين دوره شعرا و نويسندگان بزرگي ظهور كردند كه بـا اجتنـاب از   ) 305:1381(شميسا،

نويسـي و  ي صـفوي كـه ويژگـي آن بخصـوص پيچيـده      سبك و اسلوب نويسندگان دوره
رويه از لغات و تركيبات و اصطلاحات عربي بود، روش جديدي را بـا  ي زياد و بي استفاده

ي آن بـه   كـه ادامـه   نهادنـد؛ ويسندگان قـديم، چـون بيهقـي و ... بنيـان     بازگشت به روش ن
ان در حقيقـت كاريكـاتور شـعراي    ايـن شـاعر  . «ي مشروطه منتهي شد مردمي دوره  ادبيات
  )18: 1380(شفيعي،» اند.پنجم و ششم هجري  قرن

هـاي جديـد   ساز ايران و روسيه، سرآغازي براي ورود انديشهدو جنگ خونين و تاريخ
  گرايي در شعر فارسي اين دوره گرديد.تي و وطنملي

بيش از پيش به آثار شـاعران و نويسـندگان   » وطنحب«هاي ايران و روس  هنگام جنگ
كسـاني خوانـده شـد كـه هويـت       اين دوره راه يافت و قلمرو جغرافيـايي كشـور، مـوطن   

ي بـرا  هـاي بعـد، بـيش از پـيش برجسـته شـد و       دارند. اين مضـمون در آثـار دوره    ايراني
  ) 119: 1388رفتن بخشي از اين موطن، اشعار حسرت بار سروده شد. (آباديان،  ازدست

كار شدند و با آوردن مضامين ملي در شعر، بهشاعران در اين مقطع تاريخي وطن، دست
فصل جديدي از ادبيات حماسي را در ادبيات ايران آفريدند و شايد همين مضامين، بعـدها  

  ره مشروطه گرديد. مايه شاعران دودست
توان به: جدايي دردناك شهرهاي قفقـاز از وطـن، تحريـك و    از جمله اين مضامين مي

ها و دردهاي تجاوز روس به ايران، دلاوري سربازان ايران تهييج هويت ملي ايراني، حسرت
  ميرزاي وليعهد و فرمانده سپاهيان ايران در جنگ اشاره كرد.خصوصاً عباس

هـاي ايـران و روس در   يعه تجدد در شعر فارسي را در بازتاب جنـگ بايد سرآغاز و طل
هاي نوين اجتماعي نيز كه سرآغاز ورود ايران به انديشهشعر عصر قاجار جستجو كرد؛ چنان

  )142:1390خسروشاهي، همين رويداد مهم است. (طاهري
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از شــاعراني كــه در ايــن دوره بــه ســرودن اشــعار حماســي و تحريــك هويــت ملــي  
مقام فراهاني، خاوري شيرازي، الشعرا صباي كاشاني، قائمتوان به: ملكپرداختند، مي  نايرانيا

هاي تاريخي سرودند كه از جمله حكيم هيدجي اشاره كرد. گروه ديگري از شاعران حماسه
نامـه  نامـه، شـهنامه احمـدي، فـتح    هـاي: شـهنامه نـادري، عليمـردان    توان حماسـه ها مي آن

  ، قيصرنامه پيشاوري و سالارنامه را نام برد. االلهحسام  شيخ

 زبـاني  فرهنـگ  و نقش آن در نامه شهنشاهسرايش  ةوضعيت زبان فارسي در دور 1.4.2
 قاجار ةدور

شـاه  اواخـر دوره افشـارها و كمـي پـيش از آنكـه فتحعلـي       –در نيمه دوم قـرن دوازدهـم   
ذهن مردم از سبك تكلف دوره مغـول   –گويندگان و سخنوران را در دربار خود گرد آورد 

هـاي سـبك هنـدي آزرده و ملـول گرديـد و      سـنجي ها و نكتهپردازيو تيموريان و عبارت
  ) 13:1379نهضت نسبتا مهمي در زبان و شعر فارسي آغاز شد. (آرين پور، 

داننـد امـا بايـد گفـت     تجدد، مفهومي است كه همواره آن را نتيجه انقلاب مشروطه مي
اين نهضت از دوران قاجار آغاز گرديده و تحول زبان فارسي از اين زمـان كليـد    گاميپيش

نسـانس شـعر و ادب ايـران يعنـي     شـاه را بـا دوره ر  خورده است. مي توان عصر فتحعلـي 
  قران دانست.غزنوي و زمان سرايش شاهنامه فردوسي هم  دوره

ياي كشور در مقابـل  ها و احساس ناتواني اولهاي پياپي ايران در جنگ با روسشكست
كه به وسايل جديد در جنگ و صلح مجهز بودند، آسودگي خيال ايرانيان  –ممالك اروپايي 

جويي برخاستند. ادبيات ايـران از  رو ديدند و به چارهبهزيرك و دانا را بر هم زد. خطر را رو
عايـب  آن زمان تاكنون، جز آيينه تجلي آرزوي پيشرفت و ترقي و رفع مفاسـد و اصـلاح م  

  )13:1326اجتماعي وسياسي نيست. (خانلري، 

  نامه نوگرايي و بازآفريني زباني در شهنشاه 2.4.2
شناسان، ارتباط ميان انسانهاست. ارتباط اسـت  مهمترين كاركرد و نقش زبان، از ديدگاه زبان
تواننـد ايجادكننـده   شود و مفاهيم مشـترك مـي  كه در نهايت سبب توليد مفاهيم مشترك مي

  )118: 1384بستگي ملي و وفاق اجتماعي شوند. (گودرزي،  هم
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مندي از آثار گذشتگان، همواره ، ضمن اذعان به تقليد و بهرهنامهشهنشاهصبا در سرودن 
داند. وي در اين زمينه اصـل  آشنايي به زبان و روزگار آنان را افتخاري بزرگ براي خود مي

همواره سعي دارد با طرز و بياني نو و جديد، كند، ليكن صداقت در تقليد را نيز رعايت مي
  شعر حماسي را به آيين گوينده پهلوي اما با سبكي جديد ارائه نمايد.

گشـايد و خـود را   كاستي مـي وكم كتاب خود را از راستي، بي نامه،شهنشاهوي در آغاز 
  گويد:) و در ادامه مي4داند (ص كننده آيين گذشتگان ميزنده

 به شيرين سخن مدح خسرو كنم...   جهــان نــو كــنم كــز آيــين ديــرين
ــه  ــه كــف بشــكند خام ــه ب  امنـــورد و نـــورد فلـــك خامـــه    امزمان

ــار    ــي يادگ ــانم يك ــه م ــانم ك  بــه گيتــي بــه نــام جهــان شــهريار   نم
ــاوري   ــد يـ ــهريارم كنـ ــر شـ ــن داوري     اگـ ــه زي ــي نام ــارم يك  نگ
 اوبــه نيــرو درم كــرده از شــير       قلـــم بشـــكنم در كـــف تيـــر او
ــروي     بـــه آيـــين گوينـــده پهلـــوي    ــه خسـ ــامور نامـ ــنم نـ  كـ
ــاي دري   ــن گفته ــه زي ــي نام  بـــــرآرا چـــــو بتخانـــــه آذري   يك
 برافشـــان ابـــر خســـرو راســـتين   چو باشـد تـو را گـنج در آسـتين    

  )41(ص 

شكني و تجدد، خود را پيشاهنگ شاعران ديگر دانسته و خـود را در ايـن   صبا در سنت
  داند:مسير جاودانه مي

ــادويي   صبا گفتي آن گفته كش خواسـتي  ــتي دران جـ ــا برآراسـ  هـ
ــته    اين تــا ميــان بســتهبــدين داســتا ــان بسـ ــرايندگان را زبـ  ايسـ

ــن   ــدگان كهـ ــين گوينـ ــه آيـ ــخن      بـ ــروس س ــو ع ــتي ن  برآراس
ــان    ــار بازارش ــه گفت ــتي ب ــان     شكس ــز گفتارش ــتي از نغ ــان بس  زب
ــه    چنان سفتي ايـن گـوهر شـاهوار    ــهريار ك ــه از نيكــويي ش  پذرفت
ــان    سخن راندي از گرز و تيغ و سنان ــردان نه ــاي گ ــدي هنره  نمان
 كــه جاويــد بــادت روان شــادبهر   به جاويدشان زنده ماندي به دهـر 
ــتين      چو باشـد تـو را گـنج در آسـتين     ــرو راس ــر خس ــان اب  برافش

  )118(ص 
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  شعر در تازه لغات و جديد فرنگي كلمات آوردن 3.4.2
شود، حاصل پيوند درخت فرهنـگ  هرچه زيبايي و لطف در شعر امروز ايران ديده مي

دار و متعـالي  ايراني و درخت فرهنگ اروپايي است. در تمام ذرات و مولكولهاي معني
ــت و      ــا و بلاغ ــعر و فض ــاي ش ــاي پ ــت ج ــن خلاقي ــايي  اي ــطوره و ادب اروپ اس

  )139:1390كدكني،است. (شفيعي  تعقيب قابل

سياســي و فرنگــي را وارد شــعر يكــي از نخســتين شــاعراني كــه اصــطلاحات جديــد 
خان صباست. وي از جمله شاعراني است كه با هنرمندي قابل توجه، نمود، فتحعلي  فارسي

داران روس را در شــعر خــود اســامي فرنگــي همچــون ادوات جنگــي و نــام بيشــتر ســر 
پــردازد ايــن پاه روس مــيهــا كــه بــه معرفــي ســاســت. وي در يكــي از جنــگ  گنجانــده

  گويد: مي  چنين
ــن روان  ــين تــ ــكه آهنــ  چـو گــردان گـردان و رعــد نــوان...     ز كالســ
ــير زن ــير اوژن و شــ  دگــر بوالقــدر گــرد لشكرشــكن      كپتــــان شــ
ــرد   ــرو و گ ــدرلي س ــانوي و آن  چــو تنــين جهانســوز در دار و بــرد   تم
ــر   ــرد دلي ــگ گ ــرد چن ــت ب ــر ب  شـير دم آهنج و دژخيم چون شـرزه     دگ
ــرو     بســــانو ســــر شــــيرمردان گــــو ــاور پيشـ ــگ جنگـ ــر جنـ  بهـ
ــاز   ــاروره ب ــت ق ــو عفري ــر چ  به چستي چو گرگ و به رفتي گـراز    ابيس
ــر ز روس   ــرويچ ابيسـ ــرملا پتـ  چو قنطال و ترطوس با ناي و كوس   پـ
ــت   ــابور رفـ ــرويچ مـ ــبطين تـ  يخ از كين چو آذرگشسـبش بتفـت     سـ
ــت   ــرازان مسـ ــان گـ ــرازه بسـ ــرازان    گـ ــت  گ ــه دس ــاني ب ــي پيلب  يك
ــا خــروش   الانـــي و ترطـــوس پولادپـــوش     دگــر مــدري آويــچ دري
ــوس   ــات ب ــاور كورن ــي تن  چـــو شـــيري دلاور الكســـندروس   چــو پيل
 هم اين تيز دندان هـم آن بـه چنـگ      بســان پلنگــان و گرگــان بــه چنــگ

  )72(ص 

كـرد،  گـذاري  توان گفت نخستين كسـي كـه بنـاي تجـدد را در شـعر فارسـي پايـه       مي
  كاشاني بود.  صباي
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  سرا مختصات زباني صبا با ساير شعراي حماسه ةمقايس 4.4.2
هـاي  هاي پسنديده شعري دو شاعر مطرحِ داراي منظومهصبا در ضمن بر شمردن خصيصه

كه ممدوحين آنان از نظر مذهبي در مرتبه پاييني از اين –يعني فردوسي و نظامي  - حماسي 
  داند و هم ممدوح خود را. را در برابر آنان ارزشمند ميقرار دارند، هم شعر خود 

 چه استاد گنجه چه داناي طوس   سزد گر روانشان بود در فسوس
ــده گــنج    اگرچه ز هر در بسي بـرده رنـج   ــه گــوهر پراكن  ز پرماي
 نــه جــز بهــره اژدهــا گنجشــان   ولي سر به سر بيهـده رنجشـان  
ــر كشــيد  ــام پرويــز را ب ــه او    يكــي ن ــد ك ــه مصــطفي را دري  نام
ــد را     يكــي زنــده كــرد آيــت زنــد را ــي چن ــد مغ ــگر آم  ستايش
ــوي   ــه پهل ــه در گفت ــامي ك  سزد گر كنـد دعـوي خسـروي      نظ
 به نامش بـر آراسـته پـنج گـنج       به دوران بهـرام سـر بـرده گـنج    
ــام او     نه كـس دانـد آغـاز و انجـام او     ــروان ن ــه خس ــه در نام  ن
ــاكزاد   ــي پـ ــر راد فردوسـ  كه بند از در گنج دانـش گشـاد     دگـ
 روان جهـــاني ازو شـــاد كـــرد   به شـهنامه محمـود را يـاد كـرد    
 به زشتي سخن راند از كـيش او    بد انديش خود نه بد انـديش او 
 از آتــش ســزاي ســتايش نديــد   چو گفتار بدخواه بـر وي شـنيد  
 جهان بر جهان مويه بر خويشتن   سرانجام كـرد آن جهـان سـخن   
 به او بر به نفرين سگالش گرفت   به يزدان ز محمود نالش گرفـت 

  )81(ص 

گيـرد، همـواره بـر اقـران خـود      صبا در آوردن سخن، كه از نيروي خـداداي بهـره مـي   
  گويد:داند و ميخوار سفره ذوق و قلم خود ميجويد و آنان را ريزه مي  برتري

ــار  ــروي داراي آموزگـ ــه نيـ  روزگــارســرايندگان انــدرين     بـ
ــد     همه ريزه خـواران خـوان مننـد    ــتخوان منن ــر اس ــري وار پ  پ
ــد و نيــك دم در كشــم   به نيك و به بدشان قلم در كشم ــام ب  ز ن
 توانا چو مـن در سـخن نيسـتند      به گفتن توانـا چـو مـن نيسـتند    
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 روان بر بـه شـاه جهـان بسـپرم       چو اين نامـه بگـذارم و بگـذرم   
  )82(ص 

عنوان عنصر بنيادين هويت در  به آن پاسداشت افتخارآميز و زبان فارسي اهميت 5.4.2
  نامه شهنشاه

براينكه خود عنصر بنيادين هويت است، ازطريق آفرينش و انتقال نظام معنـايي    زبان، علاوه
كار انتقالي با ديگر عناصر هـويتي   و مثابة ظرف ارتباطي و ساز  پذير براي ديگران نيز به فهم

كند؛ ازطريق زبان است كه ما از هويت تاريخي و تلاش نياكانمان براي حفظ  مي ايفاي نقش
ها و آداب فرهنگي و اجتماعي  ها، اسطوره و حراست از هويت ملي و ميهني و ديگر ارزش

اي دوسويه ميان زبـان و هويـت    سان، رابطه كنيم. بدين كه به ما رسيده است آگاهي پيدا مي
  وجود دارد.

گويند مـؤثرترين   هاي تعامل اجتماعي، زباني كه مردم به آن سخن مي كلميان همة ش زا
طريـق عامـل زبـان     هاي فرهنگـي از  ها و تفاوت ترين منبع هويت است. شباهت و جاودانه
تـرين ابـزار    شوند. زبان با آفرينش نظام معنايي فهميدني در تعامل اجتماعي، مهـم  هويدا مي

حـد زيـادي انتقـال     تواند تا آيد. اين ابزار مي شمار مي ارتباطي و از عناصر مشترك هويتي به
هــا  جتمــاعي و در تــوالي نســلهــا و باورهــاي مشــترك را در تعامــل ا هــا، ارزش ديــدگاه
طـور   معـرف بخشـي از هويـت آن اسـت و بـه      امعـه، زبان و گويش هـر ج  بگيرد.  برعهده

گريزناپـذير تكـوين    مشخص، زبان واحدي كه براي همگان فهميدني باشد، از لوازم اوليه و
    )109:1393. (ميرزايي،آيد ملت و كشور و از لوازم اولية همبستگي آن به حساب مي

گـذاري  باشد كه بواسطه زبـان مـادري بنيـان   هاي اكتسابي انسان ميزبان يكي از هويت
د و ملتي كـه زبـان اصـيل خـود را     گرديده است. بقاي هويت ملي به زبان ملي بستگي دار

در واقع هويت خود را از دست داده است. تمام مردمي كه در يـك سـرزمين   دست دهد، از
كنند كنند، براي حفظ اتحاد و پيوستگي ميان خود از يك زبان استفاده ميمشترك زندگي مي

  واسطه آن تفاهم و همدلي با يكديگر را افزايش داده و تحكيم بخشند. هتا ب
يلي بر حفظ ارزش سخن و سـخنوري، آن  صبا در همين راستا كوشيده است با ارائه دلا

  كند.وار تاريخ تاكيد ميچون ميراثي گرانبها دانسته و بر نشر حقيقت را هم
ــروش   ــوهر ف ــان گ ــراينده دهق  ز گــوهر جهــان را برآمــود گــوش   س
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ــد از راســتيســخن ســربه ــتي    ســر ران ــژي و كاس ــويي در آن ك ــه م  ن
 بـــر راســـتانكـــه كـــژي نزيبـــد    همه راسـت آراسـت ايـن داسـتان    
ــته     هرآن مهر و كين كز جهان خواسـته  ــده آراسـ ــرد گوينـ ــين مـ  چنـ

  )15(ص

وران جامعـه پررنـگ بـوده و    در اين دوره، سخن گفتن دري در زبان اكثريـت گـويش  
ــز حــاكي   اســناد ــان آموزشــي، شــعر و ... ني ــوب، زب از همــين مطلــب اســت. صــبا   مكت
  داند:ت را مايه افتخار خود ميدري، كه اساس هويت زباني ايرانيان اس  گفتن سخن

 شباهنگ در شـرم از آهنـگ مـن      خوش آهنگ خامه شباهنگ مـن 
 گزك از لب لعل گونشان خورم...   عروسان به خـون جگـر پـرورم   
ــر لعبــت خــاورري    من از رزم مردان بـه گفـت دري    كــنم نامــه ب
ــم ســخن  ــال ران ــغ و ز كوپ  كه بيند نيوشـنده بـر گفـت مـن       ز تي

ــه  ــه  وگرن ــر گفت ــه ه ــا ب  امز هـــر گونـــه در دري ســـفته   امتوان
  )80- 79(ص 

گريسـت  داند و البته گنجي از الماس. شاعر نيز آن افسـون صبا سخن را همانند گنج مي
) و سـر انجـام در   81آورد (ص هاي الماس را آرايش داده و در سلك نظـم در مـي  كه دانه

دانسته و جاودانگي خود را مرهون همـين  چندين قسمت از كتاب، خود را جادوگر سخن 
داند و )  وي قلم خود را احيا كننده زبان كهن فارسي مي112داند. (صسخنان ارزشمند مي
  ..گويد:با وي اين چنين مي

 ازين گونـه آراسـتم بـس نيـاز       شب تيره با كلك زرين بـه راز 
ــويي   كه اي خامه هنگامـه آرا تـويي   ــده راز دارا تـــ  نگارنـــ

 ســـراينده مـــدح دارا شـــدي   ر بــاريم آشــكارا شــديتــو بــ
 تنم را دگربـاره بخشـيد جـان      صرير تو چون صور دويم ازان
 به فـر سـپاس جهـان شـهريار       تو اي درفشان كلك زيبانگـار 
 رهاندي تن و جانم از بند آن...   شدي چيره بر گردش آسـمان 
ــاز   ــار ب ــك گهرب ــده كل  رازبه گـوهر برآراسـت بـازار       نگارن
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  )104(ص 

  رهنگي در خدمت زبان و هويت زبانيكارگيري هويت ف به 6.4.2
توان در تكميـل هويـت زبـاني    صبا را مي نامهشهنشاههاي هويت فرهنگي در بازتاب مؤلفه

ت    هـاي فرهنگـي ايرانيـان زمانـه     مشاهده كرد. اين اثر در نوع خود گويـاي برخـي از هويـ
ها و اعياد و عزاداري، اهميت عـدل و  به: برگزاري جشنتوان بوده كه از آن جمله مي  خود

داد و لزوم دادگـري، بخشـش و داد و دهـش، تاكيـد بـر خـرد و خـردورزي، نامـداري و         
پذيري، انگيـزه دفـاع از سـرزمين، دانـايي و دانشـوري،      گري و نصيحتجويي، نصيحت نام

رد. آوردن اين اصطلاحات طلبي و... اشاره كتقديرگرايي، دل نبستن به دنيا، سخنوري، صلح
گردد، بيش از پيش فرهنگي، خصوصا در زماني كه به مناسبت هاي ملي و مذهبي اشاره مي

ن تشـخص سـبكي بـالاتري در ايـن     زبان ملي و هويـت زبـاني را تقويـت نمـوده و بـه آ     
 دهد.مي  حوزه

  
  گيري . نتيجه3

تـرين عامـل    فارسي مهـم دهد، زبان  هاي نظري پژوهش در اين بعد نشان مي مجموعه يافته
بخش حفظ و بقاي هويت ايراني در طول تاريخ بوده است. اين زبان همواره عاملي وحدت

و به عنوان محور اصلي فرهنگ و تمدن ايراني مطرح بوده است كه حتي اقوام غير فارسـي  
اير زبان ايراني نيز با استفاده از اين زبان، پيوندهاي عميقي بين خود و سـرزمين ايـران و س ـ  

تواند فارغ از بعد  اند. زبان يكي از عناصر مشترك فراگير هويتي است كه مي اقوام ايجاد كرده
ها و باورهاي مشترك را جغرافيا و همجواري سرزميني، تا حد زيادي به وجه نظرها، ارزش

ها به عهده بگيرد. در واقـع زبـان و    در تعامل اجتماعي و انتقال اين مجموعه در توالي نسل
يش هر شخص، معرف بخشي از هويت اوسـت و بـه همـين دليـل اسـت كـه زبـان از        گو

  شود. هاي اوليه هويت اجتماعي قلمداد ميشاخص
سـالاران  هاي ايراني به ويژه دودمان سامانيان و وزرا و ديوان در اين ميان نقش حكومت

تشـويق و  هـا و   ايراني حكام غزنوي و سلجوقي، زبان متصوفه، مغولان و ديگـر حكومـت  
هميـت اسـت.   ترغيب شاعران و حكيمان و عالمان به حفظ و پويايي زبـان فارسـي حـائز ا   

فارسي زاده نشد مگر به معجزه شعر فارسي و از عواملي كه اثر ويژه در اولويت يافتن   زبان
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و استاندارد شدن زبان فارسي داشت، ادبيات تاريخي، به ويژه اشعار حماسـي بـوده اسـت.    
  رسد.به اين عنصر  و نقش آن در پاسداري هويت ملي مهم به نظر مي بنابراين توجه

دانند امـا بايـد گفـت     تجدد، مفهومي است كه همواره آن را نتيجه انقلاب مشروطه مي 
حول زبان فارسي از اين زمان كليـد  پيش گامي اين نهضت از دوران قاجار آغاز گرديده و ت

رنسانس شعر و ادب ايران يعنـي دوره غزنـوي و   شاه را با دوره خورده است. دوره فتحعلي
الشـعرا صـباي كاشـاني،    دانند. در اين ميان ملكقران مي فردوسي هم شاهنامهزمان سرايش 

بـه تاثيرپـذيري از شـعر گذشـتگان اعتـراف كـرده و        نامه شهنشاههمواره در اشعار خود در 
گرايي به معناي ادامه حيات ستانكند. اين با آشنايي به زبان و روزگار تاريخي آنان افتخار مي

گذشته در خلال زبان اكنون و يكي از راههاي پرتاثير تشخص بخشيدن به زبان است. آثـار  
شـكني،  ادبي گذشته به منزله شناسنامه هويتي و ملي ماست. وي به دگرگوني زبان و سـنت 

صـبا جـزو   كنـد. در ايـن راه،   توام با پاسداشت آن، خود را پيشاهنگ شـاعران معرفـي مـي   
و اسـامي  كساني اسـت كـه كلمـات جديـد فرنگـي ماننـد كالسـكه، كاپيتـان، افسـر            اولين
كند. صبا شعر شاعران بـزرگ   پتروويچ، الكساندر، آندرلي و ... را وارد شعر فارسي مي  مانند

ها كمرنگ شـدن آثـار حماسـي،     ستايد و بعد حماسي زبان را پس از سال ايران زمين را مي
شـاه،  حتي در برخي ابيات، ممدوحين فردوسي و نظامي را به مانند فتحعلـي كند و  زنده مي

داند. وي با مطرح كردن موضـوع جنـگ    هاي پسنديده ديني و فرهنگي نمي داراي خصيصه
، زبان فارسي و شعر حماسـي را عامـل   نامه شهنشاهتحميلي و دفاع از كيان اين سرزمين در 

كنـد و از   و تحريك آنان بـراي دفـاع، معرفـي مـي    بستگي، انسجام، وحدت ملي ايرانيان هم
ايرانيـان اسـت را مايـه افتخـار     طرف ديگر سخن گفـتن دري، كـه اسـاس هويـت زبـاني      

  خواند. دانسته و قلم خود را احيا كننده و ادامه دهنده اين زبان كهن مي  خود
  

  ها نوشت پي
مقام فراهاني در قالب عيسي قائممجموعه فتواهاي علما براي اعلام جهاد با قواي روس را ميرزا . 1

 دكتر غلامحسين زرگري نژاد مقدمه گردآوري كرد.» الرشادالجهاد و اسباباحكام«كتابي با عنوان 

الجهاد مقام فراهاني، احكامها بر آن نگاشته است. رك: ميرزا عيسي قائممفصلي در باره اين رساله
 الرشاد، تصحيح غلامحسين زرگري نژاد.و اسباب
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خانه  تاراج كتاب - 1داند:دكتر شيمسا سه عامل مهم را در پيدايش نهضت بازگشت ادبي، موثر مي. 2
دربار قاجاريـه كـه    - 2اصفهان كه باعث شد تعدادي از آثار كهن در جامعه، به دست مردم بيفتد.

تضعيف جامعه و به دنبـال آن   - 3اي براي جمع شدن شعرا بود. تثبيت حكومت مركزي آن بهانه
 هـاي مكـرر از روسـيه تـزاري.    تغيير نكردن اوضاع سياسـي، اقتصـادي و اجتمـاعي و شكسـت    

  )307- 306: 1381شميسا،   (ن.ك:
  

  نامه كتاب
  ها: كتاب

 ). تاريخ مختصر زبان فارسي، تهران: طهوري.1378ابوالقاسمي، محسن. (

توســعه  ران: موسســه تحقيقــات و). ايــران: هويــت، مليــت، قوميــت. تهــ1383احمــدي، حميــد. (
 انساني.   علوم

). بنيادهـاي هويـت ملـي ايرانـي. تهـران: پژوهشـكده مطالعـات فرهنگـي         1390. (احمدي، حميد
 اجتماعي.  و

  ). هويت ايراني از دوران باستان تا پهلوي. چاپ چهارم. تهران: نشر ني. 1395اشرف، احمد. (
 ). از صبا تا نيما. تهران: انتشارات زوار.1379پور، يحيي. (آرين

 هاي ايران و روس. تهران: انتشارات حوزه هنري.). ادبيات در جنگ1371اله. (بهبودي، هدايت

ها. در مجموعه هويت ملي در ايران  ها و چالش ). هويت ايراني، فرصت1384تاجيك، محمدرضا. (
 به كوشش داود مير محمدي. تهران: انتشارات تمدن ايراني.

 بومي و باز انديشي تاريخ. تهران: نشر تاريخ ايران.). تجدد 1382توكلي طرقي، محمد. (

 ). هويت اجتماعي، ترجمه تورج يار احمدي. تهران: نشر و پژوهش شيرازه.1383جنكينز، ريچارد. (

 ). شعر در عصر قاجار. تهران: گنج كتاب.1364شيرازي، مهدي. (حميدي

  ا و مربيان. ). هويت ملي. تهران: انتشارات انجمن اولي1381رباني، جعفر. (
قـالات) تهـران: نشـر    شناسي ايران (مجموعـه م ). فردوسي و هويت1381رستگارفسايي، منصور. (

  نو.  طرح
لــي در ايــران بــه اهتمــام شناســي هويــت ملــي، هويــت م). مفهــوم1383الامينــي، محمــود. (روح

  محمدي. تهران: انتشارات تمدن ايراني.مير  داوود
ادبيات فارسي از جامي تا روزگار ما. ترجمه حجت االله اصيل. ). 1380شفيعي كدكني، محمد رضا. (

 تهران: نشر ني.
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 نامه. انتشارات: بمبئي.). شهنشاه1867خان. (كاشاني، فتحعليصباي

). فصل هاي تاريكي جنگ هاي روس با ايران در شعر فارسي. 1388خسروشاهي، محمد. (طاهري
 تهران: تمدن ايراني.

الرشاد، به تصحيح و مقدمـه تـاريخي   ). احكام الجهاد و اسباب1380زاعيسي. (مقام فراهاني، ميرقائم
 غلامحسين زرگري نژاد. تهران: بقعه.

فشـاريه زنديــه و قاجاريــه).  ). مكتــب بازگشـت (بررســي دوره هــاي ا 1375لنگـرودي، شــمس. ( 
 مركز.  تهران:

  ). هويت ايراني و زبان فارسي. تهران: فرزان.1379مسكوب، شاهرخ. (
 . تحول شعر فارسي. تهران: طهوري.1371تمن، زين العابدين. (مؤ
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